
وقتی در سمرقند و بخارا و خیوه در مساجد و مدارس قدیمی می چرخی و بر لب حوض های 
شهر می نشینی تا نفسی تازه کنی، اصلا احساس غریبی نمی کنی. برعکس، حس می کنی مرزها 
تــا «ماورای نهر» عظیمی که همیشــه مرز ایران را تعیین می کــرد، یعنی همان جوی مولیان یا 
آمودریــا یا جیحونی که همه جا در ادبیات ما آمده، کِش آمده اند و ایرانِ قبل از دوره صفوی در 
آنجا ادامه یافته اســت. آری، این معماری را اگرچه معماران و هنرمندان شیراز و تبریز و کاشان 
که تیمور با خود به اینجا آورد، ساختند و چه زیبا هم ساختند، اما نمی دانم چرا همه چیز اینجا 
بزرگ تر و بلندتر و باشــکوه تر است. البته، این فخر شگفت از ویژگی های معماری دوره تیموری 

است.
هنوز در تاشکند هستم و از ازبکســتان برایتان می نویسم. بعد از ۳۰ سال که از اولین دیدارم 

از این کشــور می گذشــت، باز نتوانســتم مقاومت کنم و برای تجدید دیداری با همه آنچه در قلبم زنده مانده بود، به این 
دیار دلخواه بازنگردم. باید بگویم همه جا به هر حال بعد از فروپاشــی شــوروی در این سال ها تغییر کرده است، اما آنچه 
مغناطیس این شهرهای تاریخی را جذاب نگه می دارد، میراث تاریخی و طبیعی شهرهای دوره 
تیموری است. اگرچه فرهنگ های دیگری هم به هرحال در طول این چندصد سال تأثیر خود را 
بر کالبد و زندگی شهر حک کرده اند... به خصوص فرهنگ روسی که از بعد از جنگ جهانی دوم 

اینجا غالب شد و رد استخوان بندی شهر و خیابان های وسیع آن را رقم زد.
به هر رو، علقه ما با ایرانشهر مال امروز و دیروز نیست. چندی پیش بود که دکتر محمدجواد 
حق شــناس  از من خواست درباره معماری شهر هرات افغانستان برای یک شماره ویژه مجله 
نیمروز مطلبی بنویســم. در پاسخشان نوشــتم که آرزو دارم درباره هراتِ دوران شاهرخ، نواده 
برحق تیمور و پســر الغ بیک بی همتا که شکوه سمرقند و بخارا همه از اوست برایتان بنویسم. 
معماری دوران شاهرخ در هرات زیبا و پابرجاست... بخشی به همت آرش بوستانی و یونسکو. 

نمونه آن معماری فاخر را همســر شایسته شاهرخ تیموری، گوهرشاد بانو در جوار امام رضای 
خودمان در مشــهد نیز ســاخته اســت. دیگر بناهای دوران تیموری ما هم شــاید بتوان گفت 
زیباترین های تاریخ و اوج معماری ما هســتند. من به هرات نرفته ام، اما در جنوب و شرق خطه 
خراســان، تقریبا تمام بناهای دوره تیموری را دیده ام و در برابر زیبایی شان بی اختیار اشک شوق 
ریخته ام. هرات و خراسان بزرگ، اگر به جان ما ایرانیان بسته نباشد، پس از آنِ کیست؟ پیوند ما 

با شهر هرات یگانه است.
جای دیگری که شب های متمادی راجع به معماری و میراث شهرهای تیموری حرف زدیم، 
گروه مجازی شــش هزار نفره ای بود که نام «دانشکده حفاظت میراث» بر آن نهاده بودند. مدیر 
اصلی گروه، محمدکریم متقی، کارمند سابق سازمان میراث فرهنگی و اکنون مشغول به کار در 
موزه ای در آمریکا، هر بار قبل از آغاز سخن عکس کاروان شتر را می گذاشت و  آنها را پای دروازه یکی از شهرهای خراسان 
می خواباند و من آغاز به نوشــتن می کردم: «این  را که معماری دوره تیموری تا چه حد زیباســت   امشــب در عکس هایم 

خواهیم دید... که چگونه از فرط ظرافت در تزئینات و نقوش در تمام تاریخ معماری ایرانی دوران اسلامی همتا ندارد».
معماری خوب و زیبای به یادگارمانده را همیشه باید رفت و از نزدیک دید و شناخت، زیرا از زیبایی معماری و شهرهای 
گذشــتگان می توان الهام گرفت. این شــهرها فضاهایی برای جمع شــدن مردم و محله دارند که متأسفانه در محلات و 

میدان های شهرهای مدرن کمتر به آنها فکر شده است.
به هرحال برای ایرانیان همیشه رفتن به زیارت حضرت رضا آرزوست، به خصوص آنکه در کنارش مسجد گوهرشاد هم 
قرار دارد، متعلق به دوره تیموری، اما از شــما می خواهم قبل از عزیمت از مشهد به سمت جنوب... خواف و تربت جام، 
دمی هم به مســجد گوهرشاد بانو نظری بیندازید و بعد جاده خواف و تربت جام و تربت های دیگر... و البته «مُلک ملِک 
زوزن» که محبوب شــهریار عدل بود  و درباره اش چنین نوشــته است: «تنها بازمانده سرافراشته آن استخوان  بندى مسجد 
جامع آن اســت که هنوز هم علی  رغم خرابی  ها و ضایعاتی که به آن وارد شــده، عظمت خویش را حفظ کرده است. این 
مسجد عظیم که خود نمایانگر اعمال و آرزوهاى بزرگ مَلِك زوزن بود همچون بسیارى از کارهاى سیاسی او نیمه  کاره مانده 
زیرا هم  زمان با ظهور مغول  ها در سرحدات امپراتورى خوارزمشاهیان، دشمنان ملك او را از میان برداشتند». شهریار عدل 

خودش نیز با مرگ نابهنگام خیلی اقدامات واجب میراثی را ناتمام گذاشت.
یادم اســت در آن سفرها سری هم به نشتیفان زدیم که آسیاب های بادی حیرت انگیز آن انگار سال هاست آنجا ردیف 

ایستاده اند و چه خیال انگیز... .
درباره زیبایی ســبک تیموری در نماهای اصلی بنا، باید به تلفیق آجر و کاشی اشاره کنم که به کاشی ها حالت جواهر 
یا مینا می دهد، برنشانده بر آجر اصیل و شریف معماری ایرانی و سپس در ظرافت مقرنس ها و دیگر جزئیات، تناسبات در 
معماری تیموری همه طلایی اند، یعنی نسبت طول و عرض اشکال هندسی حدود یک به ۱/۶ و البته مشابه این نقش ها را 
در سمرقند و هرات نیز می یابیم. کل صحن امام رضا خاص و زیباست، به خصوص گنبد طلایی و آینه کاری نشاط آور است، 
ولی مسجد گوهرشاد بانو بر نژادگی اش می افزاید. او همسر شاهرخ، نوه تیمور لنگ بوده و بیشتر کارهای او و شوهرش در 

هرات و دیگر شهرهای افغانستان امروز پابرجاست که زمانی جزء خراسان بزرگ بوده اند.
امروز معماری فاخر دوران تیموری به سمرقند و بخارا ارزشی یگانه می بخشد. دیدن این شهرها برای ما ایرانی ها خالی 
از لطف نیست، زیرا به گستره و حوزه نفوذ فرهنگ ایرانی، زبان فارسی و معماری و هنر ایرانی بیشتر آگاه می شویم. به این 
ترتیب می توانیم با خواهران و برادران ازبک و تاجیک مان بیشتر ارتباط برقرار کنیم. هم اینها و هم پاکستانی های  فهیم بسیار 

به ما ایرانی ها احترام می گذارند... حیف است که قدر این مشترکات فرهنگی را ندانیم.
اما گذشــته از محیط آشنای میراث معماری مشترک (فقط با مقیاسی بزرگ تر در بخارا و سمرقند) آنچه مرا در این 
ســفر این بار بیشــتر از بار قبل حیرت زده کرد، شهرسازی روسی با فضاهای عمومی ســبز و باز فراوان و درختان چنار و 
افرای ۱۰۰ و ۲۰۰ ساله ای بود که در این پاییز زیبا گردی از طلای زرد و مسی بر تمام خیابان های سمرقند، تاشکند و بخارا 
پاشیده بود! این درختان مال دیروز و پریروز نیستند... عمری نسل اندر نسل کاشته و نگهداری شده اند و بعد، خیابان های 
بســیار عریضی که شریان های شهری را تشــکیل می دهند و بعضی با چهار لاین عبور اتومبیل برای هر جهت و سپس 
پیاده روهای ۱۵ متری واقعا مکان هایی امن و منظم برای زندگی شــهری را بسترسازی کرده اند. این خیابان ها را ازبک ها 
مدیون روس ها هستند که با طراحی دست و دلبازانه توانسته اند فضاهای سبز و باز بی نظیری برای مردم پیاده درست 
کنند. در عوض رانندگان هم واقعا پیاده ها را مراعات می کنند و در تمام این ۱۸ روزی که اینجا بودم، یک بار نشد با ذره ای 

دلهره از خیابان گذر کنم.
همچنین ازبک ها امکانات گردشگری شایسته ای را توانسته اند در این ۳۰ سال برای انواع توریست شرقی و غربی فراهم 
کنند. در حالی که قبلا ازبکســتان جای توریســم نبود و تنها به عنوان منبع تولید پنبه و گندم اتحاد جماهیر شوروی عمل 

می کرد. بشناسیم و بیاموزیم و بر داشته هایمان در شهرهای ایران بیفزاییم و محافظت کنیم. 

 دستور  وزیر  فرهنگ 
برای  نام گذاری

«روز  ملی  جزایر  سه گانه»

از  یکــی  مراغــه ای،  ســاعد  می گوینــد 
سیاســت مداران دوره پهلــوی  که مدت های 
از جملــه  مختلــف  ســمت های  مدیــد 
نخست وزیری را برعهده داشت، هرگز سرش 
را بــالا و پایین نمی برد و فقــط آن را به چپ 
و راســت حرکت می داد زیرا نمی خواســت 
دیگران بدانند کــه او موافق یا مخالف لوایح 
و طرح ها یا اظهارنظر دیگران اســت و البته 
در زبان عامه به این روش می گویند «وســط 

لحاف خوابیدن».
این رفتار تاریخی را به این بهانه نوشتم که 
می بینیم حکمرانی کشــور ما در برابر مسائل 
مختلف نابودکننده کشــور فقــط به چپ و 
راســت نگاه می کند و اگر هم حرفی در مقام 
موضع گیری بیان می شود، به طریقی با اما و اگر 
همراه می شــود که اصــل موضوع فراموش 
شــود. به تازگــی ملاقاتی با برخی دوســتان 
تکنوکرات (چون نمی تــوان گفت صنعتگر) 
داشــتم و با توجه به آنکه هر وقت صحبت 
تولید داخلی خودرو می شــود، همه حرف ها 
به زیــان انباشــته شــرکت ها، قیمت گذاری 
دستوری و شــبیه به این ختم می شود. گفتم 
باید ببینیم اصلا نظرمــان راجع به خودروی 
شــخصی چیســت. سیاســت گذاری درباره 
آینده خــودرو کدام اســت. در حال حاضر در 
ضمن آنکه همه به خودروی داخلی دشنام 
می دهند و بــه آن القابی ماننــد بنزین خور، 
تابوت متحرک و صفات مشابه دیگری نسبت 
می دهند، از همین نوع اتومبیل ســالانه یک 
میلیون تولید می شود و سر آن هم دعواست! 
شــهریور گذشــته وزیر محترم وقت صمت 
یک خودروی برقــی را نزد رئیس جمهور برد 
و گفــت تا پایان ســال صد هزار دســتگاه از 
این خودرو را تحویــل می دهیم. البته نگفت 
درباره ایســتگاه های شارژ چه می کنیم، شاید 
به این خاطر که می دانست عددی قابل تحویل 
نخواهد بود و طبعا در پایان سال هم از تولید 
خودروی برقی خبری نشد. حال می پرسیم که 
نگاه ما به خودروی شخصی چیست؟ آیا مثل 
آلمان می گوییم تا ۲۰۳۵ همه خودروها برقی 
می شود یا به خودروی هیبریدی روی می آوریم 
یا اصلا مثل کره شــمالی همه اتومبیل ها را از 
رده خارج می کنیم و تولید و واردات نخواهیم 
داشــت یا مثل کوبا زمان را به تاریخ سرنگونی 
باتیستا و ظهور فیدل کاسترو متوقف می کنیم و 
فقط از اتومبیل های آن زمان استفاده می کنیم 
یا با همین شیوه مریض ۴۵ساله، کج  دار و مریز 
را ادامه می دهیم؛ البتــه با همه تبعاتش که 

روز به روز سنگین تر می شود.
خودرو فقــط یک مثال اســت. تقریبا در 
همه مــوارد سیاســت گذاری نداریــم و اگر 
هم در برخی موارد جملاتی گفته یا نوشــته 

می شــود، آن را فقط برای داخل 
و  بایگانی  و کمدهــای  پرونده ها 
برای فایل هــای کامپیوتری  البته 

می خواهیم.

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳برون گرایی -درون خوری
۵ جمادی الاول ۱۴۴۶

۷ نوامبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۶۹
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــاترامپ و جمهوري خواهان  به قدرت بازگشتندوضعیت قرمز  در واشنگتن

قلمروهای گسترده فرهنگ و میراث ایرانی

ادامـه در 
صفحه

۵

همواره این ســؤال اساســی در تفکــر و ضمیر 
هــر انســان آزاده ای ایجــاد می شــود که چرا 
به این صورت انســان هایی در دل یک ســرزمین 
کهن و باســتانی که متعلق به خودشان است، 
در باتلاقی به دام افتاده اند و قربانی و ســلاخی 
می شــوند و گروهی اقلیت با آسایش خاطر، از 
هوا، زمین، دریا و... به وسیله آخرین تکنولوژی با 
پیران، جوانان، کودکان، زنان و مردان به این شکل 
با درندگی و قساوت قلب عمل می کنند و برای 
نابودی نسلی از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند 
و حتی دنیای مدرن این تجاوز افسارگســیخته و 
مست را در دفاع از خود تعریف می کند. مگر در 
قرن بیست ویکم لیبرالیسم و فلسفه فردگرایی بر 
ماشین جنگی دنیای متمدن حکومت نمی کند؟ 
پــس این همه توحش بــر چه مبنایــی حاکم 
است؟ گروهی از فیلســوفان در قرن بیستم در 
قالب مکتب فرانکفــورت یا نظریه انتقادی هم 
لیبرالیســم را نقد کرده و هم آینده بشــریت را 
پیش بینی کرده بودند. فیلســوفان بزرگی مانند 
گرامشــی، هورکهایمر، فوکو، هابرمــاس و... با 
طرح این سؤال اساسی که چرا و چگونه نازیسم 
در یک کشــور توســعه یافته و به ظاهر متمدن 
رشــد می کند، دغدغه خود را به دنیای متمدن 
گفته انــد، به ویــژه طرح مبحث مهمــی مانند 
مطرح شــدن اصول بنیادین عقلانیت ابزاری در 
مقابل عقلانیــت ارتباطی از طــرف هابرماس، 
فیلســوف آلمانی  که انســان مدرن را همانند 
ابزاری وابسته به خود کرده و فلسفه لیبرالیسم 
را زیر ســؤال برده و به عاقبت این دستاورد بشر 
هشدار داده اند. اکنون تبلور رفتاری انسان مدرن 
است که در تعامل با همنوع خود به صورت یک 
ابزار و شیء نگریسته می شود و این برخوردهای 
خشــن از جنس توحش بــروز و ظهور می کند. 
درست است که جنگ و ستیز انسان علیه انسان 
همواره بر کل تاریخ حاکم  بوده است، اما سؤال 

این اســت که در قــرن به اصطلاح 
مدرن و تکامل یافته رفتار انســان با 
هم دوباره باید همانند انســان های 

نخستین باشد؟

یـادداشـت

حقوق شهروندی زیر پای 
ابزار مدرن در فلسطین و لبنان

۳

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     واکاوی احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی اروپایی ها در گفت وگو با علی بیگدلی      «وفاق» پزشکیان را به کجا می برد؟/ اعظم ویسمه

روایتی از گیروگرفت زندگی مردم و زیر پوست خیابان

بحران در دنیای کتاب خوانی
 و دوراهی انتخاب میان سنت و فناوری

گزارش «شرق» از آزار کودکان اتیسم توسط برخی درمانگرها 
که زیر نظر بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی کار می کنند

سر گردنه بانک ها

چرا کروز الگوی موفق 
بخش خصوصی در

قطعه سازی و اشتغال است

شرایط خاص 
در اتاق درمان

کاغذی یا دیجیتالی

و ناگهان عادل

۱۱

۸

۶

۹

۴

ترانه یلدا 

معمار و شهرساز
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درگذشت والده همسر گرامی را خدمت شما و خانواده 

محترم تسلیت عرض میکنم. ما را در غم خود شریک بدانید.

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادری دلسوز و مهربان مرحومه مغفوره

ر ا تسلیت عرض می کنیم از خداوند متعال برای آن مرحومه آمرزش

 و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم .

هم چنین به اطلاع کلیه اقوام و آشنایان محترم می رساند مراسم 

یادبودی در روز جمعه مورخ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ از ساعت ۱۱:۰۰ الی  ۱۲:۳۰ 

درحسینیه دریانیها واقع در ستارخان ،خیابان پاتریس برگزارمی گردد .

حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر 

ادامـه در بازماندگان خواهد بود.
صفحه

۴

کیکاوس پورایوبی

سیدمصطفی هاشمی طبا

نگاه کارشناسان به تأثیر بازگشت ترامپ به سیاست خارجینگاه کارشناسان به تأثیر بازگشت ترامپ به سیاست خارجی
 از نگرانی تا خوش بینی از نگرانی تا خوش بینی

بررسی تأثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایرانبررسی تأثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران
شوک ترامپشوک ترامپ


